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 1دیگرواقعی از عالم کایات ح

 

ضان، خواب دیدم که در*  شب هاى ماه رم شبى از  شیخ محمد بزاز گفت:  سر مرحوم حاج  صالحى، پ صحن  آقاى 

انع مى شوند. یک موارد صحن کنند، اما جنازه هایى را مى خواهند دیدم  ؛مطهر حضرت امیر علیه السلام ایستاده ام

اج میرزا عبدالعلى آن را استقبال کنید، جنازه ى ححضرت فرمودند:  ؛دفعه متوجه شدم جنازه اى را از دور مى آورند

 است. 

دالعلى فوت برادرم بود که به من گفت: حاج میرزا عب ،از خواب بیدار شدددم. پا از خوردن سددحرى،  لفن زن  زد

 کرد.

  
بى در خواب حاج خلیل دماوندى گفت: به محلى سفر کرده بودم که صد و بیست فرسخ با دماوند فاصله داشت. ش *

 بیدار شدم و  اریخ وقوع این خواب را نوشتم.  ؛یدم دخترم در وسط حیاط خانه مى سوزدد

شب، نفت  ست؟ گفتند: فلان  شده ا سیدم چه  ست. پر شتم، دیدم دخترم در منزل نی وى بدنش روقتى به دماوند برگ

یدم دم، دگاه کرریخت و در وسددط حیاط مهمان محلى که در خواب دیده بودمس سددوخت و از دنیا رفت.  اریخ را ن

 همان شبى است که نوشته بودم!

  
د گفت: در کربلا، به آقاى حاج مقدس گفتم: چرا  * د که در خیابان ایران ساکن است  آقاى سید ابوالحسن اصفهانى 

شمم به آنان نیفتد،  سد به حرم مى آیند، براى این که چ امروز براى زیارت به حرم نرفتى؟ گفت: امروز زن هاى بنى ا

شان پا از مد ى فوت کرد. روزى عده اى  نمى ست؟ ای سخره کرده و گفتم: این مقدس بازى ها چی روم. من او را م

شدم  سیار ناراحت و غمگین  سطه ى بى پروایى و بى حجابى آنان ب شتند و به وا زن هاى ایرانى در منزل ما اقامت دا

شوم. پا از مراجعت به  شرف  ستم به حرم م شدت ناراحتى نتوان ستان نزد من آمد و و از  ایران، روزى یکى از دو

شان را در خواب دیدم، به من  شبى ای ست؟ گفتم: چه طور؟ گفت:  شما و آقاى حاج مقدس مطلبى بوده ا گفت: بین 
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سد به حرم  سن بگو دیدى حق با من بود که براى خوددارى از دیدن زن هاى نامحرم بنى ا سید ابوالح گفت: به آقا 

 !حضور زن هاى بى حجاب در منزلت ناراحت شدى و به حرم نرفتى نرفتم،  و هم به خاطر

 

سیلى که در  جریش به  اریخ *  ساعت 1366مرداد  4خانم حاج محمدى گفت:  ضایعات و  45/12،  دقیقه آمد، 

 لفات فراوانى به ویژه در اطراف بازار  جریش و مسددجد همت برجاى گشاشددت. منزل امام جماعت مسددجد همت 

شان که قرآن   سر ای شد. هم سیل، ویران  سجد بود و با آمدن  دریا مى کرد نیز به همراه مآقاى چیشرىس مجاور م

شدند. اهالى  جریش و مأموران، کاوش زیادى نمودند؛ ولى هیچ  سیل، ناپدید  کودکش در خانه بود که هر دو بر اثر 

شان مى  شبى خانمى از اهالى  جریش، خانم چیشرى را در خواب مى بیند که به ای شان نیافتند،  ا این که  اثرى از ای

در  -در حالى که در آغوش من اسدددت  -ى من نگردید، جسدددد من و بىه ى کوچکم  گوید: این قدر دنبال جنازه

سد من و کودکم را درآورید. این خانم پا از  سه متر و نیم بکنید و ج شده، زمین را  شپزخانه ى منزلمان مدفون  آ

ا کنار زدند و با لاى ر ل وبیدارى، خوابش را براى دیگران نقل کرد و آن ها به منزل آقاى چیشرى مراجعه کرده و گِ

  عجب در عمق سه و نیم مترى آشپزخانه، جنازه ى او را د در حالى که طفلش در بغلش بود د یافتند! 

 

د مادر دختر به مشهد مى رود. یکى  * د از اهالى ونک  بعد از گششت شش ماه از فوت دختر آقا سید هاشم زاهدى 

د که اطلاعى از رفتن مادر او به مشهد  آن دختر را در خواب مى بیند که به وى مى گوید:  -نداشت از همسایگانش 

برو به خواهرم بگو چرا مادرم  و را  نها گشاشته و به مشهد رفته است و چرا از من خداحافظى نکرد؟ این زن پرسید: 

حالت چه طور اسددت و کجایى؟ آن دختر در جواب مى گوید: حالم خیلى خوب اسددت و بار بزرگى هم به من داده 

. هنگامى که زن به منزل آقاى زاهدى مراجعه مى کند، مى بیند همسددر آقاى زاهدى به مشددهد رفته و دخترش را اند

  نها گشاشته و این بار قبل از مسافرت، به زیارت قبر دختر مرحومش نرفته است.

 

ست. چندى پیش  *  صیل ا شغول به  ح ستان، م سال ها در انگل مرحوم مادر خانمى از اقوام به من گفت: دایى ام 

ماهه باردار اسدددت، به او  بریک بگویید. این خانم مى  4بزرگم را در خواب دیدم که به من گفت: خانم دایى محمد، 
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گوید: هیچ کدام از خویشدداوندان از این جریان خبر نداشددتند و وقتى با ناباورى با انگلسددتان  ماس گرفتیم، آن ها 

  عجب کردند که ما چگونه خبردار شده ایم.

  
سال  * ستان نیکان گفت: در  صیل دبیر صرت، فارر التح من و خانم و مادربزرگم، براى انجام اعمال  1374آقاى ن

ستگان او را  شت در هواپیما فوت کرد. پا از مد ى برخى از ب سیر برگ عمره ى حج به مکه رفتیم؛ مادربزرگم در م

به کربلا بردند و امام حسددین علیه السددلام به اسددتقبالم  در خواب دیده بودند که گفته بود: من را از هواپیما، مسددتقیم

آمدند. هنگام  قسیم ارث، یک قالى از ایشان به مادرم رسید که آن را به نمازخانه ى دبیرستان فیض هدیه کرد. شبى 

شت  -مادرم خواب دید که به خانه ى مادرش  سال از فوت او مى گش رفته و مادرش خیلى طبیعى و مثل  -که یک 

شه شاداب نشسته، ولى خانه خالى است و  نها همین قالى آن جا است و مى گوید: همه ى اسباب منزل رفت و همی

 فقط همین قالى برایم ماند. 

شم را درآوردم، لشا ماهیىه ى پایم گرفت. بعد از  ستان بود. هنگام  لقین، جوراب و کف صل زم فوت مادربزرگم در ف

شان را ستگان، ای شش را درآورد؟ من  چند روز، یکى از ب سرما، جوراب و کف خواب دیده که گفته بود: چرا على در 

شددرمنده ام که به خاطر من پایش درد گرفت. جز من و خدا، کا دیگرى از این جریان اطلاعى نداشددت و من یقین 

 کردم که مرده، مسایل را مى بیند و مى شنود. 

 

سی * ضیاءآبادى فرمود: یکى از علماى بزرگ که ب ار خدمت کرده و عده ى زیادى را هدایت کرده بود، از دنیا آقاى 

رفت. پسدددرش در خواب دید که لب هاى پدرش ورم کرده و چر  و خون از آن ها مى ریزد. با  عجب از پدرش 

پرسید: شما که عملتان خوب بود، چرا این طور شدید؟ پدر گفت: هر کارى، حسابِ مخصوص خودش را دارد. من 

شوخى مادرت ر سکّبه  سکینه نام دارد،  شد و من از این جهت در ا که  صدا مى زدم و او در باطن ناراحت مى  و 

م. پسددر گفت: از خواب بیدار شددده و به مادرم گفتم: آیا چنین مطلبى بوده اسددت؟ گفت: فقط من و پدرت این عشاب

ى شدددم، ولى حالا او را حلال موضددوع را مى دانسددتیم و به هیچ کا نگفته بودم. آرى، از گفتن این کلمه ناراحت م

 کردم.
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سین بهبود، در  اریخ  * سفند  4/7/1378آقاى محمدح شت که در ا صیل 1377براى من نو شگاه فارر التح ، از دان

شدددم. براى مراجعه به اداره ى نظام وفیفه، جهت دریافت دفترچه ى اعزام به خدمت سددربازى، به شددناسددنامه نیاز 

ولى هرچه گشتم، شناسنامه ام را نیافتم. با دقت،  مام منزل را گشتم، ولى آن را نیافتم.  داشتم. به منزل مراجعه نمودم،

روز به همین صددورت گششددت، هر جا که به  هنم مى رسددید، جسددت وجو کردم و از هر کا که فکر مى  12مدت 

سیدم و چون زمان معرفى به نظام وفیفه سنامه ى رو به ا مام بود، به ناچار ج ،کردم اطلاعى دارد پر شنا هت دریافت 

، به اداره ى ثبت احوال مراجعه و پا از  هیه ى مدار  و فرم هاى مورد نظر، آن ها را به اداره ى ثبت «المثنى»

ماه بعد  کر کرد و با  3 ا  2احوال  حویل دادم. متصدددى اداره ى ثبت احوال، زمان  حویل شددناسددنامه ى جدید را 

صرار و خواهش من مبنى بر کو اه  سنامه، مخالفت کرد و حتى نزدیک بود بین من و او ا شنا شدن زمان دریافت   ر 

درگیرى رخ دهد. او که بسیار ناراحت شده بود، از صدور گواهى مبنى بر فقدان شناسنامه و گواهى طى کردن مراحل 

ستانم که د صمیم گرفتم از طریق پدر یکى از دو ر ثبت احوال کار مى لازم براى اداره ى نظام وفیفه امتناع ورزید.  

 کرد، مشکلم را حل کنم.

این ایام، مصادف با شب هاى عزیز و بزرگ قدر بود. در شب شهادت مولاى متقیان حضرت على علیه السلام بنابر 

شب قدر را در  سم  شرکت کنم. به ناچار مرا شب احیا  سم  ضاى خانواده، در مرا سایر اع ستم همراه  شکلا ى، نتوان م

هنگام دعا حال خوشدى به من دسدت داد. بسدیار گریه و زارى و مناجات کردم و در همان حال  منزل به جا آوردم.

نشر کردم که اگر این مشددکل حل شددود، به  هیه ى جهیزیه ى یک دختر فقیر و آبرومند کمک کنم. پا از خوردن 

یک کتاب، شناسنامه ام سحرى و خواندن نماز صبح خوابیدم. در خواب دیدم که در کتاب خانه ام، از میان صفحات 

صبح پا از بیدارى و هنگام قرائت قرآن، به یاد خوابم افتادم و آن را به مادرم  شدم.  شحال  سیار خو را یافته ام و ب

شان این خواب را به فال نیک گرفت. من پا از مد ى خوابم را فراموش کردم و هنگام فهر که جهت انجام  گفتم. ای

سنامه ام را در کارى به ا اقم مراجعه کردم، ن شنا سرار همان کتابى که در خواب دیده بودم رفتم و ناباورانه  اگهان به 

میان صفحات آن یافتم. خیلى  عجب کردم، فکر مى کردم خواب مى بینم؛ بى اختیار سیلى محکمى به صور م نواخته 

من کتاب خانه ام را بارها گشته و جیغ کشیدم. برایم خیلى جالب بود، چون  مام این جریان را در خواب دیده بودم. 

و زیر و رو کرده بودم، حتى بعضى از نزدیکانم در غیاب من، کتاب خانه را گشته بودند، ولى نتیجه اى نگرفته بودند. 
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خبر این جریان به سرعت پخش و موجب خوشحالى و  عجب خیلى از بستگان و آشنایان شد. من هم فورى به نشر 

 خود عمل کردم.

صول را به خوبى  دریا مرحوم  *  سه ى مروى بود که دروس فقه و ا ضلى در مدر آقاى  رابى فرمود: طلبه ى فا

شغول  ساعت م شدم که چند  سستى مى ورزد. روزى متوجه  شتم که در امر نماز کاهلى و  مى کرد، ولى من اطلاع دا

در این چند روز، ساعت ها  طورچ !در نماز کو اهی داشته اینماز است. خیلى  عجب کردم و به او گفتم: مى دانم که 

مشددغول نمازى؟ گفت: هفته ى قبل، کتاب شددرایع محقق را درس مى دادم. اشددتباهى را که به نظر خودم در کلام او 

در  کردم، در حاشیه ى کتاب شرایع نوشتم. شب، محقق را در خواب دیدم که با عصبانیت و ناراحتى به من گفت: 

شرایع احتمال ندادى که حرف مرا نفه میده باشى؟ چرا بر رد مطلبِ من چیزى نوشتى؟ فلان صفحه و فلان صفحه از 

شتباه از من  شده و به همان آدرس مراجعه کردم، فهمیدم ا شتباه خودت پى ببرى. از خواب بیدار  را نگاه کن  ا به ا

شوند، این کیست که مى گوید: بوده است. با خود اندیشیدم که اگر عالَمِ دیگرى نیست و افراد بشر با مرگ نابود مى 

 به جا آورم.هم چرا بر رد من مطلب نوشتى؟ از آن لحظه،  صمیم گرفتم از گششته  وبه کنم و قضاى نمازهایم را 

  
 

 


